
 
 

سینا و ملاصدرا درباره چگونگی  نقد و بررسی دیدگاه ابن
 پیدایش نفس انسانی

 محمد ذبیحی

 :چکیده
هاي دینی، نشان از جایگـاه بـس    طرازي خوشناسی با خداشناسی در آموزه  هم

انگیز در نظـام خلقـت دارد. اصـل پیـدایش انسـان و       رفیع این پدیده شگفت
ی آن، ترکیب نفس و بدن، فناي بـدن و بقـاي نفـس و... همـواره جـزء      چگونگ
هاي فیلسوفان موحد و غیرموحد بوده که اهتمام فیلسوفان موحـد بـه    دغدغه

دلیل اعتقاد بـه معـاد دوچنـدان اسـت. بیشـتر اینـان        مسأله نفس انسانی به
چیستی اند با تدوین کتاب، رساله و مقاله، در حد توان بشري، حجاب از  کوشیده

هاي  و هستی این معماي رازآلوده هستی برکشند. پژوهش حاضر با ارائه دیدگاه
سینا و ملاصدرا درباره چگونگی حدوث نفـس انسـان کوشـیده اسـت در      ابن

تطبیقی، دو دیدگاهی را که در دو سوي روحانیت و جسمانیت  -گزارشی تحلیلی
ا در حد داشته علمی بیان قرار دارند، بررسی، نقد کند و نکات قوت و ضعف آنها ر

کند. هرچند این دو فیلسوف بزرگ در بسیاري از مسائل نفـس، چـون تجـرد،    
موارد اختلاف آنان  ،دلیل گستردگی مباحث نفس نظر دارند، به ماندگاري و... اتفاق

هاي اصلی اختلاف نیز برخاسته از مبانی فلسفی آنـان   مایه نیز فراوان است و بن
ن چگونگی حدوث آن از منظر هر دو فیلسـوف، دلایـل   است. تعریف نفس، بیا

 گانه ملاصدرا از مباحث مقاله است. سینا بر حدوث نفس و نقدهاي ده گانه ابن پنج
 انسان، نفس، حدوث، روحانی، جسمانی. واژگان کلیدي:
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 طرح مسأله
کسـانی  اند و چـه   که مباحث نفس را در شمار علوم طبیعی آورده فیلسوفان چه آنان

انـد، هـر دو در ایـن جهـت یکسـان       هیـاتی بـه آن نگریسـته   ل الایمنظر مسـا  که از
برترین موجـود و   ،عالم مادي اندیشند که نفس انسانی در دائره موجودات امکانیِ می

اسـاس  «کـه   آورده اسـت  رسـائل سینا در کتاب  ابن .داراي جایگاهی بس رفیع است
اسـاس فلسـفه وي بـر    ) سـهروردي کـه   158 تا: بی» (خودشناسی است ،خداشناسی

استناد  داند و به علوم را معرفت نفس می شهود و اشراق نهاده شده است، مادر تمامی
ست، آینه عالم برین ماهیت او به نفس اوانسان که همه « :گوید کلام پیامبر(ص) می

) و جالب توجه است که در ادامه سلسله فیلسوفان اسـلامی  198 /1 :1373( ».است
مندي خـود را از   ي شیرازي که بهرهند، ملاصدراا هم فلسفی بودکه هریک مؤسس نظا

غایـت نغـز و عمیـق،     کنـد، در گفتـاري بـه    اقی انکار نمیخوان فلسفی سینوي و اشر
و معنـی کـون   «ضمن بیان عظمت نفس، به تبیین چرایی آن نیـز پرداختـه اسـت:    

جسـمانیات و  ال یـۀ العقل الهیولانی مجمع البحرین و ملتقی الاقلیمین حیث هـو نهـا  
میانه دریاي جسمیت و تجرد و مـرز اقلـیم    در ) نفس6 /1 :1381» (العقلیات. یۀبدا

موجودي که اگر به مرتبه تجـرد عقلانـی برسـد و بـا عقـل       .مادیت و روحانیت است
گردد، از جمع موجودات فرودین به جمع مخلوقات بـرین پـر    1متصل یا متحد فعال
زنـد و همـین اسـت آن     عقلانیـت را رقـم مـی   کشد و نهایت جسمانیت و بـدایت   می

درا بـا همـه فرزانگـی و    معماي رمز و رازآلودي کـه بزرگـانی چـون بـوعلی و ملاص ـ    
اي از مسـائل آن   در پـاره یکسان نیسـت،   تنها گفتار آنان درباره نفس نه ،درخشندگی

همچون چگونگی پیدایش نفس، داراي دیدگاهی متضاد و در دو سـوي روحانیـت و   
                                                 

داند   محذور میس ناطقه با عقل فعال را داراي سینا اتحاد نف و ملاصدرا اختلاف است. ابن سینا . بین ابن1
کن شـود؛ لـی   آید که بـا عقـل فعـال متصـل مـی      گوید در نفس ناطقه، هنگام تعقل آمادگی پدید می و می

 )259/ 3: 1379سینا،  ملاصدرا طرفدار اتحاد نفس ناطقه با عقل فعال است. (ر.ك: ابن
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 دارند.   رارق جسمانیت
یدایش عـالم مـادي   چنانکه در پ ،هر دو نظام مشائی (در جهان اسلام) و صدرائی

 ،از نظـر اینـان   .دارند، در پیدایش و وجود عالم عقلی نیز ابهامی ندارند تردید روا نمی
، پیراسـته از  عقـول  ؛ امااند ت و مادهدجز اصل ماده، همه داراي م هب ،موجودات مادي
همان وزان که پیـدایش و   هبهرحال  وجوداتی ازلی و ابدي هستند. بهمدت و ماده و م

قابل تردید است، پیدایش وجود نفس کـه   روشن و غیر ،وجود عالم ماده و عالم عقل
وار و همراه با غایت دش به ،سوئی در بدن و سوئی در اتحاد یا اتصال با عقل فعال دارد

ه پـرداختن بـه تمـامی اقـوال     اسـت ک ـ  روشن ی متناقض است.گاهآرائی متفاوت و 
پـی آن اسـت، گـزارش،    و آنچه ایـن پـژوهش در   طلبد مجالی مستقل می ،فیلسوفان

 .سینا و صـدرالدین شـیرازي اسـت    تحلیل و نقد دو فیلسوف نامدار جهان اسلام، ابن
اشـارتی کوتـاه بـه چگـونگی پیـدایش ایـن        ،قبل از پرداختن به بیان این دو دیدگاه

دوگـانگی و بلکـه چنـدگانگی در تصـویر      ،بـدون تردیـد   .ه نیستخالی از فاید ،اقوال
 ،بـر همـین اسـاس    اسـت؛ برخاسته از خصوصیت ذاتـی خـود نفـس     ،پیدایش نفس

زیرا با کـارکرد ذاتـی نفـس     ؛دانست تنهارف یا معقول توان نفس را محسوس ص نمی
و نـه مـادي محـض، پرسـش      باشد اگر نفس نه مجرد محض .ناسازگاري درونی دارد

ایـن   ؟ن است که پیـدایش آن در سلسـله آفـرینش موجـودات در کجـا قـرار دارد      ای
 برخاسته از متن هستی است. ،همراه دارد هاي متفاوتی پرسش که پاسخ

دلیـل   عقل و دریافت وجدانی عالم حس، بهفیلسوفان مسلمان پس از اثبات عالم 
انـد کـه    مـوده مشاهده آثار متفاوت در بعضی از موجودات عالم مادي، همگی حکـم ن 

رو در همان گـام نخسـت در    . از اینجسم یا جسمانی نیست ،گون مبدأ این آثار گونه
منفصله حقیقیه که آیا مبدأ کارکردهاي متفاوت اجسـام امـري    قضیه مواجهه با این

انتخـاب ضـلع اخیـر     .اسـت  مبدأ آن حقیقتـی مجـرد   اند گفتهمادي است یا مجرد، 
 بین جسم و مبدئی کـه منشـأ آثـار متفـاوت در آن     افزون بر حکم به تغایر ،منفصله

ایـن مبـدأ    روي فیلسوفان نهـاده اسـت کـه آیـا     اي دیگر را پیش شده است، منفصله
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اند و نفس را  م نفس را برگزیدهدق ،حادث است یا قدیم؟ برخی چون افلاطون ،مجرد
فلاسـفه کـه    برخلاف این گروه از ؛اند ماندگار و جاویدان دانسته ،حقیقتی ازلی، قدیم
لیکن در  ؛و ملاصدرا در حدوث نفس تردید ندارند 1سینا اند، ابن نفس را قدیم شمرده

سینا حدوث نفس را روحـانی و ملاصـدرا    ابن و چگونگی حدوث اختلاف جدي دارند
 داند. جسمانی می

 ضروري است که مسأله نفس انسانی جزءیادآوري این نکته  ،در پایان این درآمد
اي را  اي کـه مجـادلات پردامنـه    مسـأله  ؛مسائل فلسفی و کلامی اسـت  ترین یجنجال

برانگیخته است و افزون بر متون دست اول کـه از رئـیس فلاسـفه مشـاء در جهـان      
کتـاب و مقـالات بسـیاري     ،گذار حکمت متعالیه در دسترس اسـت  بنیان و نیزاسلام 

افزون بر گزارش ن است که آلیکن ویژگی این پژوهش  ؛درباره آن نگاشته شده است
آنها را این دو دیدگاه درباره چگونگی پیدایش نفس، سازگاري و ناسازگاري هریک از 

و نکات قوت و کاستی آنها در حـد   کرده بیان با دیگر مبانی فلسفی این دو فیلسوف
 بضاعت علمی نگارنده ارائه شده است.

 نفس انسانی
به  293/ 3؛ 289/ 2: 1379( اتاشارات و تنبیههاي  سینا بحث نفس را در کتاب ابن

) مطـرح  15 :1364( نجات) و 93 ب:1363( و معاد مبدأ 1،تعلیقات 2،مباحثات بعد)
                                                 

اند؛ چنانکه  سینا را همانند افلاطون، طرفدار قدیم بودن نفس شمرده برخی با استناد به قصیده معروف عینیه، ابن. 1
تـجوگر     چنان گویا و صـر  سینا درباره حدوث نفس آن زودي خواهد آمد، عبارات ابن به یح اسـت کـه بـراي جس

یـده   مسائل فلسفی و کلامی جاي تردید باقی نمی گذارد که از نظر وي، نفس امري حادث است و هبوط در قص
 )275: 1362عینیه (هبطت الیک من المحل الارفع...) با قدیم بودن نفس ملازم نیست. (ر.ك: سبزواري، 

س، نظیر چگونگی پیدایش نفس، احتیاج نفـس بعـد از   به بسیاري از مباحث نف مباحثاتجاي کتاب  در جاي .2
مفارقت به قوایی که دارد، درك امور جسمانی و عقلی، تعداد قواي نفس، اتصال آن به مبادي عالیه و... توجه شده 

 است.
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در فن ششـم کتـاب نفـس     ،ترین مباحث وي درباره نفس لیکن گسترده ؛کرده است
جویی از فعل و انفعالات و عناصـر   پس از پی شفاءدر طبیعیات  .ارائه شده است ءشفا

عنـوان امـر    له نفـس را بـه  از پرداختن به مباحث نبات و حیوان، مسـأ مکونات و قبل 
چنانکه خـود او تصـریح    ؛مطرح نموده است ها حیوانات و انسان ،مشترك بین نباتات

) و 232 :1371کند موضوع علم طبیعی، جسم از جهت حرکت و سـکون اسـت (   می
اوار است کـه  سز ،نفس از آن جهت که محرك بدن است و تعلق تدبیري به آن دارد

در  مناسـب اسـت   ؛ هرچند از جهت جوهر و ذات آندر علم طبیعی از آن بحث شود
سـینا،   برخلاف ابـن  ،) وجه غالب در نگاه ملاصدرا233 :(همان .شود طرحهی علم الا

مباحث نفس را در شمار علـوم   ،همان حقیقت و جوهر نفس است و بر همین اساس
هیـات و در سـفر   پـی مباحـث الا  ه نفس را درو عمده مسائل مربوط بداند  هی میالا

 چهارم از اسفار چهارگانه ارائه نموده است. 

 تعریف نفس
ثر از تعریـف  أبا اندك تفاوتی که در عبارت دارند، مت ،تعریف هر دو فیلسوف از نفس

لجسـم طبیعـی آلـی لـه أن      اولٍ کمالُ«گوید:  سینا می ابن .ارسطو درباره نفس است
) نفس جوهري کمالی اسـت و ایـن جـوهر، جسـم،     10 :1040( ».ةیفعل افعال الحیا

 .چون هر جسمی باید مبدأ آثـار باشـد   ؛جسم نیست .صورت یا همانند صورت نیست
؛ شـود  امـر منطبـع و حـال در مـاده مـی      فقـط شـامل  چون صـورت   ؛صورت نیست

 شود و اینکـه بـه   بیرون از آن را مینیز امر منطبع در ماده و  شامل که کمال درحالی

                                                                                                             
طور پراکنده به مسائل مختلف فلسـفی   . کتاب تعلیقات، تعلیقه بر کتاب خاصی نیست و در آن به1

شده  است؛ از جمله مسائل مورد اشاره، مسأله نفس است، هرچند مباحث ارائه و کلامی اشاره شده
 در این کتاب به گستردگی آنچه در مباحثات آمده، نیست.



 1388، سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار اندیشه نوین دینیپژوهشی  –فصلنامه علمی     1  112

دلیـل   بلکـه بـه   1؛اند نه از جهت این است که حقیقت جوهري است نفس، نفس گفته
از صرف تغایر بـین حقیقتـی   که  اعتراض پاسخ به ایندر  وي تعلق آن به بدن است.

اسـت،   »نفـس «اسـم آن حقیقـت متغـایر     توان نتیجه گرفت با بدن نمی» اأن«نام  به
 :گوید می

شناسیم و اگر واضع لغت  عر به خود است، میما در خود حقیقتی که مدبر قوا و شا
فهمیم که این همان مقصود از نفـس اسـت.    بر چنین حقیقتی نام نفس بگذارد، می

 ) 8(همان: 

به بیان روشن، اگر منظور از نفس، خود شیء باشد، هرچند نام آن معلوم نباشد، 
 این حقیقت همان خود شیء است. 

حیـث ذاتـی همـان وجـود      ي تعلقـی؛ : یکی ذاتـی و دیگـر  نفس دو حیثیت دارد
از این حیـث   واستقلالی است و حیث تعلقی، وجودي است که نفس براي بدن دارد 

ند نفس و بدن دو حقیقت جوهري هست .است عنوان نفس انتزاع شده ،اضافی تعلقیِ
اي که اگر نفـس   گونه به ؛نفس به بدن پدید آمده است از رابطه اضافی که این دو نام
حاظ شود، عقلی از عقول خواهد بود، یعنی موجودي که از جهـت ذات و  بدون بدن ل

تـوان نـام    که نمـی  باشد میجسمی از اجسام نیز مجرد است و بدن بدون نفس فعل 
ینـدي  آفر ،است که پس از ترکیب از عناصر زیرا بدن جسمی خاص ؛بدن بر آن نهاد

 را طی کرده و به مرتبه صلاحیت دریافت نفس رسیده است.
 کند:   چنین تعریف می صدرا نفس را اینملا

                                                 
هـا دربـاره ماهیـت نفـس      به بیـان دیـدگاه   شفاءسینا در فصل دوم و سوم از مقاله اول نفس  . ابن1

پـردازد و   تار درباره ماهیت نفـس مـی  طور مشخص به بیان نظر مخ پرداخته است. در فصل سوم به
 کند نفس جوهر است. اثبات می
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أن النفس کمالُ اولٍ لجسم طبیعی و لا کلُّ جسم؛ٍ اذ لیست النفس کمالاً للنـار و لا  
 تلاآب الثانیۀللارض بل النفس التی فی هذا العالم لجسم طبیعی یصدر عنه کمالاته 

 )16/ 8: 1981( .یۀالإرادکۀ س و الحرکالإحسا ةیستعین بها علی أفعال الحیا

لـیکن مفـاد تعریـف     سـینا تفـاوت اساسـی نـدارد؛     س با ابنتعریف ملاصدرا از نف
تفـاوت جـدي    ، بـا هـم  هریک از دو فیلسوف که برگرفته از مبانی فلسفی آنان است

شده، نگاه وي دربـاره مسـائل نفـس را نگـاهی      . اصرار ملاصدرا بر مبانی پذیرفتهدارد
ث نفس، وجود و تعلق نفـس بـه بـدن و    چگونگی حدو .غایت متفاوت ساخته است به

امري عرضی است یا ذاتی، آیا عامل حافظ و جامع  ،اینکه آیا شدت و ضعف در نفس
اجزاي بدن، نفس مولود است یا نفس والـدین و اینکـه در هنگـام مـرگ و مفارقـت      

اي از اختلاف دیدگاه ابن دو  ي نفس با چه بدنی است، تنها پارهنفس از بدن، ماندگار
اي  پرداختن تفصیلی بـه هریـک از ایـن مسـائل، خـود رسـاله       .ف بزرگ استفیلسو

رو تنهـا نقـد و بررسـی     طلبد و چنانکه اشاره شد، هـدف پـژوهش پـیش    مستقل می
 چگونگی حدوث نفس از منظر این دو فیلسوف است.

 پیدایش نفوس و چگونگی حدوث آن  
سـت و براسـاس یـک    مبدأ آثار متفاوت در اجسام، حقیقتی به نـام نفـس ا   شدگفته 

مبنـاي   ،نفس جسم و جسمانی نیست و ایـن نتیجـه   گیریم میقضیه منفصله نتیجه 
این ضلع از منفصله را که نفس امري  ،منفصله دیگري قرار گرفت که هر دو فیلسوف

اینک نوبت طرح مسأله اصـلی پـژوهش اسـت کـه حـدوث       اند. تهپذیرف ،حادث است
الحدوث و ملاصـدرا  سینا نفس را روحانیۀ بننفس از منظر دو فیلسوف چگونه است؟ ا

دربـاره   ،کـه اخـتلاف دو فیلسـوف    کنـیم  مییادآوري  .داند الحدوث میآنها جسمانیۀ
چه اینکه اصل پیـدایش و وجـود    ؛نه اصل پیدایش آن ،چگونگی پیدایش نفس است

 شـده  هاي ارائـه  سینا امري بدیهی و فارغ از استدلال است و استدلال نفس از نگاه ابن
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حتـی از   )292 /2: 1379( .هاي تنبیهی اسـت  استدلال ،براي اثبات نفس از نظر وي
کـه اصـل    طـور  همـان  ،توان استفاده نمود که از نظر او سهولت می سینا به عبارات ابن

نفس بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد، جسمانی نبودن نفس نیز نیاز به استدلال 
اند اگر وجود نفس و غیرجسمانی بودن آن  که گفتهخود او در پاسخ منتقدانی  .ندارد

 کند:   اند، تصریح می چرا براي اثبات آن ارائه استدلال کرده ،بدیهی است

و لیس إذا کنت طالباً لوجوده لکونه غیرجسم فقد کنت جاهلاً بهذا جهـلاً مطلقـا   
چنین نیست که ارائه اسـتدلال بـه جهـت جهـل      بل کنت غافلاً عنه؛ همواره این

لق باشد؛ بلکه گاهی به این جهت است که شخص غافل است و نیاز به تنبیه مط
 )226: 1040دارد. (

سـینا یکسـان اسـت و او     دیدگاه ملاصدرا درباره اصل وجود نفس با دیـدگاه ابـن  
کند که اصل اثبات نفس نیاز به حد و برهان ندارد؛ چون نفس موجـودي   تصریح می

و درنتیجه جنس و فصل ندارد کـه بتـوان    بسیط است و شیء بسیط، ماده و صورت
تعریف حدي براي آن ارائه کرد. البته نفس از جهت افعالی خود و تعلق آن به بـدن،  

دشواري و نزاع در چگونگی پیدایش  ،) در هر صورت8/ 8: 1981قابل تعریف است. (
سینا در گام نخست پس از رد نظریه قدم نفس و همچنین ملاصـدرا   ابن .نفس است

سـینا دربـاره دلایـل قـدیم نبـودن نفـس دارد، هـر دو         غ از نقدهایی که بـر ابـن  فار
مایه تمـامی دلایـل    بن تواند قدیم باشد. حادث است و نمی اند که نفس امري پذیرفته

/ 8: 1981؛ صدرالدین شیرازي، 170ب: 1363؛ 198: 1404سینا،  (ابن حدوث نفس
 و ه است که نفـس حقیقتـی جـوهري   کید بر این نکتأت ـآید  زودي می که به ـ) 303

 ؛بود، نفس، نفس نبـود  اي که اگر تعلق نفس به بدن نمی گونه ؛ بهمتعلق به بدن است
 سـینا بنگریـد:    ن عبـارت ابـن  به ای ـ .بلکه عقلی از عقول و موجودي قدیم و ازلی بود

نفـس بـه    نامیـدن  )212 :1379( .»لما احتاجت الی البدن ثۀتکن النفس حاد لو لم«
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بدن هـم در گـرو    ؛ چه اینکه بدن بودنز آن جهت است که تعلق به بدن داردنفس ا
بنابراین ادعاي قدیم بودن نفس با نفسیت نفـس سـازگاري    .ارتباط آن با نفس است

ندارد و ادعاي قتواند امکان وقوع و تحقق خـارجی پیـدا    م نفس تنها در صورتی مید
فتـاري اسـت کـه هـیچ فیلسـوف      کند که متعلق آن یعنی بدن قدیم باشد و ایـن گ 

مـادي   ت سـخنی کـه دربـاره قـدیم بـودن اشـیاي      تابد و نهای ـ موحدي آن را برنمی
، موجوداتی حـادث و  مکونات از ماده اما ؛اند، این است که اصل ماده قدیم است گفته

پس از مفروض و مسلم انگاشتن حدوث نفس، چگونگی حـدوث   داراي زمان هستند.
 باید آن را پی گرفت. آن نخستین پرسشی است که

کیـد بـر ایـن نکتـه کـه هـر دو       أبار دیگـر توجـه و ت   یک ،این پرسش براي پاسخ
. نفـس و بـدن دو حقیقـت    ضـروري اسـت   ،اندیشـند  فیلسوف درباره آن یکسان مـی 

ارتباط آن با نفـس اسـت و نفـس بـودن      سبب ند که بدن بودن بدن بهجوهري هست
ابراین هر دو در این باور مشترکند کـه ایـن   بن .تعلق آن به بدن است از سرنفس نیز 

قبـل   ،جسم خاص یعنی بدن که صلاحیت دریافت و افاضه نفس را پیدا کرده اسـت 
این استعداد خاص رسـیده اسـت و   یندي را طی نموده تا به آفر ،از تعلق نفس به آن

باره حقیقتی جوهري و روحانی بـه حقیقـت    وار یک گونه طفره چنین نیست که به این
لکـه از  ب ؛نتیجه یکی نفس و دیگري بدن گرددق پیدا کند و درهري جسمانی تعلجو

پیونـد  در یـک نـوع از ترکیـب خـاص بـا یکـدیگر        لحظه نخستی که عناصر بسـیط 
با طی مراحل و دریافـت مراتـب، جسـمی     کهآید  صورت معدنی پدید می ،خورند می

 ،سـینا  ند. در نگـاه ابـن  ک گردد و لیاقت تعلق نفس را پیدا می خاص و داراي مزاج می
روحـانی اسـت،    اًآورد کـه نفسـی کـه از ذات ـ    اي فراهم می زمینه ،همین شیء مرکب

اي  گونـه  همین حقیقت مرکب از عناصر بـه  ،حدوثی روحانی پیدا کند و از نگاه صدرا
 ،شـود کـه از جهـت ذات روحـانی اسـت      کند که زمینه پیدایش نفـس مـی   میرشد 

توضـیح آن را بایـد   که  ـ یادآوري این نکته باشد. هرچند در هنگام حدوث جسمانی
سـینا و ملاصـدرا هـر دو بـراي رهـایی از       ضروري است کـه ابـن   ـدر جاي خود دید 
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، حقیقت جوهري مجـرد و جسـمانی بـه یکـدیگر     مشکل چگونگی ارتباط و تعلق دو
باشـد،   مـی لطـافتی خـاص    دارايکه  »روح بخاري«نام  جسمی میانه بهاند  قائل شده

 دار واسطه پیوند نفس به بدن است. هعهد
) ترتیـب صـدور   402 الـف: 1363(الهیـات شـفاء  در فصل چهـارم از مقالـه نهـم    

سـینا، ذات   شناسـانه ابـن   . در نظام هستیموجودات از جمله نفوس مطرح شده است
اند و بـر   ند که همه با ترتیبی خاص از او صادر شده، ملزوم و اشیا لازم او هستواجب

و درپی آن سـایر   شده است ) نخست عقل اول صادر403 :لواحد (همانطبق قاعده ا
نفس انسانی در دائره موجودات  .اند رعات و مکونات صورت وجود یافتهعات، مختَمبد

   .ابداعی و بدن وي در دائره مکنونات قرار دارد
دانـد   را داراي سه شاخصه مـی  آنهامناسبت بحث از نفوس در افلاك،  سینا به ابن
یافتگی مـاده بـه آن اسـت یـا      گردند؛ صورت که تعین ر مبدعات متمایز میز سایکه ا

صـورت   کـه همـان  وجود و ایجاد آن وابسـته بـه جسـم اسـت،      بوده،حالّ در جسم 
محتـاج بـه    ،اي نیست که در وجـود  گونه اما به ؛طبیعی یا صورت حالّ در جسم است

چنین صورتی نفس است  که وابسته است به آن بلکه تنها در ایجادگري ؛جسم باشد
نفس صـورت و فعلیتـی اسـت کـه      .باشد میو این همان تفاوت اساسی نفس و عقل 

نیـاز   ر ذات و فعل بیولی عقل د ؛نیازمند به ماده است ،متعلق به جسم و براي ایجاد
 ؛ ولـی نفـس حرکـت شـوقی دارد.    همچنین عقل تحریک شـوقی دارد  .از ماده است

 همـان: ( قل نفس آمیخته با تخیل است.لیکن تع ؛نیستتعقل عقل آمیخته با تخیل 
لوکانت (نفس) مفارقۀ الـذات و الفعـل   «گوید:  کید بیشتر میأدر ادامه با توي ) 407

 :(همـان » .لـک الجسـم فقـط   نفـس ذ  لا ءجمیعاً لذلک الجسم لکانت نفس کل شـی 
ایـن   فـت توان گ نمینیاز از جسم بود،  ) اگر نفس همانند عقل در ذات و فعل بی408

تواند نفس هـر جسـمی    چنین نفسی می ؛ بلکه ایننفس، نفس این جسم خاص است
 باشد.

داراي وجودي مسـتقل اسـت، یـک     ،بنابراین هرچند نفس از حیث ذاتی که دارد
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ایـن حکـم در نفـوس     .که نفس بودن نفس در گرو آن اسـت نیز دارد ویژگی تعلقی 
 متفق و واحدند و تکثـر  ،هت نوعنفوسِ موجودات زمینی از ج .ارضی نیز چنین است

) 409 :انـد. (همـان   برخاسته از تکثر قابلی است که بـه آنهـا تعلـق پیـدا کـرده      آنها
هرچنـد در   ؛دانـد  سینا پیدایش نفوس را پس از عقول مـی  رأي با ابن هم نیز ملاصدرا

در آغاز گفتـار   وي) 295 /1: 1381( .طرفدار شیخ اشراق است ،تعداد و کثرت عقول
 گوید:   می معادال المبدأ وز کتاب سوم ا

اعتبار تأثیر و تأثري که دارند، سه قسم هستند: موجـوداتی   جوهري به موجودات
شوند، موجوداتی کـه از   خوانده می» عقول مجرده«که فقط مؤثرند و در اصطلاح 

پذیرند  حیثیتی مؤثر و از حیثیتی متأثرند، همانند نفوس که از عقول فعال اثر می
 ) 259گذارند. (همان:  جسام تأثیر میو در ا

ند و ، عقـول برتـر از نفـوس هسـت    سـینا  شناسی ملاصدرا هماننـد ابـن   در هستی
حقیقـت   ،در نگـاه صـدرا   .تعلـق دارنـد   فروتري نفوس از آن جهت است که به ابدان

 نفس چیزي جز تدبیر آن براي بدن نیست و رابطه نفس با تدبیر بدن، رابطه عرضـی 
؛ آن اسـت  نا و عرضیِوصفی زائد بر بِ ،سازنده بودن .نیست ـبنِا و بنّا  همانند رابطه ـ

 ) 11 /8: 1981همان وجود خاص نفس است. ( ،که نفسیت نفس درحالی

 حدوث روحانی یا جسمانی نفوس
تمایز اساسی عقول از نفوس  ،فیلسوف از نظر هر دو اکنون که تا حدودي روشن شد

، قبل از پرداختن به بیـان حـدوث روحـانی (نظـر     تعلق نفوس به ابدان است دلیل به
کید دوباره بر این نکته که از نگـاه هـر   أسینا) و حدوث جسمانی (نظر ملاصدرا) ت ابن

 ،بدن جسمی خاص است که صلاحیت افاضه نفس را پیدا کـرده اسـت   ،دو فیلسوف
 که یکی مادي محض و یکی از حیـث  ـ زیرا پیوند نفس و بدن ؛خالی از فایده نیست

 بـر مبنـاي   تـرین اشـکالات   از مهـم  ـ ـ مجرد و از جهـت کـارکرد مـادي اسـت     ،ذات
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در بهترین نقطه اعتدال قرار دارد  است کهبدن مرکبی از امتزاج عناصر  .ستسینا ابن
 /2الـف:  1379سینا،  (ابن .و این نقطه اعتدال همان مزاج و آشیانه نفس انسانی است

به المادة فتکون بـذلک تـرجح وجـود     مزاج تتخصص الذي هو ءو ذلک الشی) «286
آمده از امتزاج عناصر اربعه  ) مزاج که فراهم132ب، 1379( .»هذه النفس علی غیرها

 گردد. است، مرجح نفسی خاص می
فعل و  ،علوي در عالمِ نظام فلسفی سینوي و صدرائی هر دو اتفاق دارند که چون

 ـ ؛مزاج هم وجود ندارد ،انفعال نیست اي از عناصـر   فلی کـه آمیختـه  لیکن در عالم س
 ند و در هنگام اجتمـاع بـا هـم   متضاد هست عناصر بسیط اولی با یکدیگر است، چون
 .صورتی هستند که مانع از تفرق و حافظ اجتماع آنها باشـد  ندارند، نیازمند سازگاري

اسـتعدادهاي متعـددي    ،واسطه مؤثرات مختلـف  ، ماده محض است و بهي اولیهیولا
 اي براي صـورت خاصـی   ماده ،) هر استعدادي268/ 2 الف:1379همو، کند ( پیدا می

مزاج همان کیفیت متوسـط   .آید شود و از امتزاج عناصر با یکدیگر مزاج پدید می می
تـر باشـد،    بین کیفیات است که هرچه به اعتدال و شکسته شـدن کیفیـات نزدیـک   

، باشـد  داشـته ي اعتدال کمتـر  یابد و هرچه تري را می نفس شریف صلاحیت پذیرشِ
. در مرکبـات جمـادي کـه فاقـد نفـس      تر خواهـد بـود   شده به آن ضعیف نفس افاضه

جماد  ههم ،عهده دارد و صورت شیء جماد ، نقش نفس را بهند، صورت جماديهست
 ،کنـد  کیفیت و مزاج نباتی پیـدا مـی   ،و جزء بالفعل آن است و آنگاه که شیء مرکب

س نبـاتی  حلول دارد، نف نباتی در ماده نباتشود و چون نفس  داراي نفس نباتی می
در ماده  هر نفسی که حالّ ،طور کلی طبق نظر مشائیان همان صورت نبات است و به

 ندارد. ـکه حالّ در ماده است  ـ تر از صورت نقشی فزون ،باشد
بـدن   سـبب  کید دارند که حدوث نفس بـه أسینا و ملاصدرا هر دو بر این امر ت ابن
   :شود نفس هم افاضه نمی ،نباشد این جسم خاصاگر  یعنی ؛است
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ثم کل نفس فانما جعلت خاصۀ لجسم بسبب أن فعلها لذلک الجسم و فیه و لـو  
کانت مفارقۀ الذات و الفعل جمیعاً لذلک الجسم، لکانت نفس کل شیء لا نفـس  

 ) 408ب: 1363ذلک الجسم فقط. (همو، 

همـان کـه از    ؛داند خاص می سینا نخست تاثیرگذاري نفس را منوط به جسم ابن
اري نفـس در غیـر از بـدن را نیـز     او تعبیر به بدن شده است و دیگر اینکـه تاثیرگـذ  

بلکـه   ؛در غیر این صـورت، نفـس، نفـس ایـن جسـم نیسـت       .داند واسطه بدن می به
سینا نفس انسانی حـالّ در بـدن    هرچند در نگاه ابن ؛تواند نفس هر جسمی باشد می

بلکـه بـدن    ؛براي نفس نـدارد  (علت واحد براي معلول)ذاتی  نیست و بدن هم علیت
لـیکن رابطـه    ؛) اسـت 186 :1364؛ 202 :1040تنها مرجح حدوث و علت بالعرض (

هـاي جزئـی کـه در     بسیار مستحکم و وثیقی بین نفس و بدن برقرار اسـت و هیـأت  
) و 196 :شـوند (همـان   سبب جذب و اختصاص نفس به بدن مـی  ،ندنفس وجود دار

 ) 264 :1379دارد. (را فعلیت رساندن کمالات نفس  ی براي بهن تنها نقش آلتبد
همـراه   سـینا  با ابن ،بدن است سبب ملاصدرا در اصل این ادعا که حدوث نفس به

فراتر از رابطه علیـت بـالعرض بـدن بـراي      ،رابطه نفس و بدن ،لیکن از نظر او ؛است
رابطـه ذاتـی و وجـودي     ،به بـدن و رابطه نفس  باشد می نفس تمام بدن .نفس است

برخاسـته از اخـتلاف    ،) نوع نگاه متفاوت به رابطه نفس و بـدن 12 /8: 1981( .است
بدنی که خود مرکـب   ،سینا از نظر ابن است.مبانی این دو فیلسوف در پیدایش نفس 

آماده دریافت نفـس گردیـد، نفـس بـا تمـام ابـزار و        از ماده و صورت است، آنگاه که
و نفـس   شـود  عقـل فعـال افاضـه مـی     وسـیله  تعـالی بـه   جانب حقاز  ،اردقوائی که د

شده از همان لحظه نخست افاضه، حقیقتی جوهري اسـت کـه در اصـل نفـس      افاضه
 بودن کامل است و از این جهـت هـیچ نقصـی نـدارد و کاسـتی نفـس در اوصـاف و       

بـل انمـا   « رسد. خود میبه کمالات لایق  نام جسم واسطه آلتی به کمالات است که به
) تصریح به آلی بودن بدن بـراي  265 /3الف: 1379سینا،  (ابن» بالجسم لۀهی ذات آ
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را در همـان   تمامی کمالات لایق بـه خـود   ،نفس، گویاي این حقیقت است که نفس
به غیر ندارد و نقـش   يست و براي تحصیل آنها نیازطور بالقوه دارا ابتداي حدوث به

توجه به حرکـت   ملاصدرا با ،در سوي دیگر .استنقش آلی  ،بدن در حصول کمالات
مجـرد هـم    ،دانـد  تنهـا نفـس را در هنگـام حـدوث داراي کمـالات نمـی       جوهري نه

حـالّ در مـاده اسـت و در    ، صورت نوعیه و نفس انسانی در آغاز پیدایش .دپندار نمی
سـینا   اگر ابـن  .کشد از جسمانیت به روحانیت پر می ،پرتو حرکت استکمالی وجودي

 ،خلاف وي، ملاصـدرا بـر  پـذیرفت  را براي نفسعلیت بالعرض بودن بدن  رابطه طفق
للـنفس بمـا هـی لهـا وجـود       یۀماد علۀان البدن « :داند بدن را علت مادي نفس می

شریک در پیـدایش بـدن    ،همراه با عقل فعالنفس را  ) و383 /8: 1981( »نفسانی.
چنانکـه   ،) بنابراین اگر نفـس 382 :(همان »البدن. یکۀ علۀو النفس شر« شمارد: می

ناچـار   ، حالّ در ماده است، بهدر آغاز حدوث همچون صورت نوعیه ،گوید ملاصدرا می
اي طرفینـی و تلازمـی باشـد کـه هریـک بـه دیگـري         باید رابطه نفس و بدن، رابطه

 .همانند رابطه هیولی و صورت است؛ نیازمند

 ةواحـد  علـۀ معلولی  کمعیۀیفین و لا المتضاکمعیۀ لا میۀ لزو علاقۀفالحق أن بینهما 
و  ةشیئین متلازمین بوجه کالمادکمعیۀ فی الوجود لایکون بینهما ربط و تعلق؛ بل 

 . (همان) رةالصو

نه معیت متضایفان و نـه معیـت دو    ،معیت لزومی ذاتی است ،معیت نفس و بدن
ت اسـت کـه   بلکه رابطه آنها همانند رابطه ماده و صـور  ؛معلولی که علت واحد دارند

بدن در تحقق و وجود محتاج به نفس اسـت و نفـس    است. هریک به دیگري محتاج
 .بدنمحتاج به  ،در نفسیت و تشخص

حدوث نفس، فاصـله دو دیـدگاه    دربارهسینا و صدرا  ملی در نظریه ابنأبا اندك ت
، اسـت چنانکـه پید  شـود و  روشـن مـی   ،که همان فاصله روحانیت و جسمانیت است
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اصـالت وجـود، تشـکیک در     اوسـت؛ شناسی  درا مبتنی بر مبانی هستیدیدگاه ملاص
الحـدوث و   نیـۀ ترین اصولی است که نظریـه جسـما   وجود و حرکت جوهري، محوري

سـتون فقـرات دیـدگاه     ،بدون تردید باشد. مینفس بر آن استوار بودن البقاء  نیۀروحا
ه پرسشی را زمین ،جسمانی بودن نفوس، در گرو حرکت جوهري است و همین نکته

زیـادي داوري بـین دو    یافتن پاسخ درسـت بـراي آن تـا حـد     فراهم آورده است که
آیا قول  پرسش این است که ؛کند نظریه روحانی و جسمانی بودن نفوس را آسان می

 آیـا  بدین معنا کـه  ؛ستجهت انکار حرکت در جوهر اشیا به حدوث روحانی نفوس به
کـرد،   را قبـول مـی   در جوهر اشیا ، حرکتودخسینا در سیر تحقیقات علمی  اگر ابن

طرفــداران حکمــت متعالیــه  ؟پــذیرفت جســمانی بــودن حــدوث نفــوس را نیــز مــی
نفوس در فضـایی   بودن الحدوث نیۀین وانمود کنند که نظریه روحاچن اند این کوشیده

له فیلسوفان أکم مس شکل گرفته است که حرکت جوهري اثبات نشده بود و یا دست
هري را در طراحـی نظریـه   نقش ایجـابی اثبـات حرکـت جـو     ،نگارنده .آن عصر نبود

در طراحـی نظریـه    حرکت در جوهر نبود ثیرِألیکن ت ؛داند غیرقابل انکار می ملاصدرا
حـدوث   سـینا بـراي اثبـات    زیرا مهندسی دلایل ابـن  ؛داند مل میأمحل ت راسینا  ابن

ندیشـیده اسـت و در یکـی از    ا او فارغ از این مسأله مـی  دهد روحانی نفوس نشان می
آنگاه که زمینه بحـث سـبق مـادي مطـرح      - آید زودي تفصیل آن می که به -ل دلای
 طور جد درصدد انکار آن برآمده است. ، بهشده

 دلایل حدوث نفوس
یـا بـه وصـف کثـرت      ؛حال خارج نیسـت  وجود نفوسی قبل از ابدان از دو دلیل اول:

چـون   ؛به وصـف کثـرت موجـود باشـند     انندتو نمی ؛ اماموجودند یا به وصف وحدت
 نیز به وصف وحدت .نفوس در نوع و ماهیت متحدند و نوعشان منحصر در فرد است

کـه   ،شود یا هنگام تعلق به ابدان تقسیم می ،بسیط و زیرا نفس واحد ؛تحققی ندارند
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کنـد،   بدن) پیـدا مـی   کم دو ا بدون تقسیم تعلق به ابدان (دستامري محال است و ی
 ،کنند آید دو بدن در آنچه دارند و کسب می زیرا لازم می ؛بطلان آن بدیهی استکه 

 )198 :1040سینا،  (ابن یکسان باشند.
، قبل از ابدان موجود باشـند،  چنانچه نفوس متعدد به وحدت شخصی دلیل دوم:

تواننـد از   ند و عـوارض نمـی  تمایز افراد از یکدیگر نیازمند عوارض هستناچار براي  به
 اسـت. در همـه افـراد    ه آن، یکسان بودن نوعچون لازم ؛دنیعت نوع برخاسته باشطب

ند و اگر علـل متمایزکننـده حـادث باشـند، نفـوس      هست امور حادث ،ناگزیر عوارض
 )199: توانند قدیم باشند. (همان نمی

سبب نبود ابـدان اسـت؛    مفاد دو دلیل پیشین این شد که نبود نفوس به دلیل سوم:
پـذیرد و ایـن خـود زمینـه      به نفـس را مـی   سینا نوعی علیت بدن نسبت ابنیعنی گویا 

شـود؟   اشکالی را فراهم آورده است که چگونـه شـیء مـادي، علـت شـیء مجـرد مـی       
سینا در دلیل سوم ضمن بیان اینکه علیت بدن براي نفـس، علیـت فـاعلی، غـائی،      ابن

د آنگـاه کـه بـدن    کن ـ بیـان مـی   ،صوري و قابلی نیست؛ بلکه بالعرض اسـت نـه ذاتـی   
شـود و همـین صـلاحیت     صلاحیت یافت که نفس به آن افاضه شود، نفس حادث مـی 

طور متأخر از یکدیگر است. بنـابراین مـرجح بـودن     یافتن بدن، مرجح حدوث نفوس به
؛ چـون  یکـی اصـل حـدوث نفـوس     کنـد:  ابدان براي حدوث نفس، دو امر را اثبات مـی 

ح حـدوث هسـتند، نفـوس کـه     مـرج  ،ن حـادث حدوث ابدان که مسلم است و اگر ابدا
پیدایش آنها منوط به ابدان است نیز حادثند؛ دیگر اینکه هرچنـد نفـوس، طبـق نظـر     

سینا از همان ابتدا بسیط و مجردند و تأخر در مجرد معنا ندارد، از آنجا کـه مـرجح    ابن
 )202حدوث آنها امري مادي است، نفوس نیز متأخر از یکدیگرند. (همان: 

گویا با مفـروض و مسـلم    .دلیل چهارم مبتنی بر دلایل پیشین است چهارم: دلیل
شود و آن ناسازگاري حدوث نفس با قاعـده   دانستن حدوث نفس، اشکالی مطرح می

 هر حادثی باید مسبوق به ماده باشد و اگـر «گویند  معروف نزد مشائیان است که می
که حدوث نفـس روحـانی    لیدرحا» باید مسبوق به ماده باشد ،حادث استنیز نفس 
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منطبع  ،چون نفس مجرد است دهد که سینا پاسخ می ابن .حامل مادي ندارد است و
 ،یعنی فراهم آوردن زمینه حـدوث  ، علیت بالعرض است؛در ماده نیست و نقش ماده

 )203 :(همان نه علیت ذاتی.
 ـ       دلیل پنجم: دن اگر نفوس قبل از ابدان تحقـق داشـته باشـند و هـر نفسـی بـدون ب

خاصی که باید به آن متعلق گردد، توانایی اتصـاف بـه کمـالات را داشـته باشـد، ایـن بـا        
باشند، سازگاري نـدارد و اگـر    فلسفه وجودي ابدان که آلت کسب کمالات براي نفس می

نفوس موجود باشند و براي حصول کمالات خود، نیازمند حدوث ابـدان باشـند، ایـن بـا     
ي ندارد؛ چون باید موجوداتی در نظام آفـرینش، معطـل   ادعاي نظام احسن وجود سازگار

 )108و  8ب: 1363؛ 183: 1364؛ 198: 1040در وجود باشند. (همان؛ ر.ك: 

 اشکالات نظریه حدوث روحانی نفس
 .سینا درباره پیدایش نفوس از دو جهت مورد اعتراض قـرار گرفتـه اسـت    دیدگاه ابن

 ـ اي از اشکالات بر اصل حدوث نفـس در مق  دسته ابـل قاي دیگـر بـر    م آن و دسـته د
از آنجا که حجم یک مقاله پژوهشی اجازه پرداختن بـه   .چگونگی حدوث نفس است

دهد، در اینجا به قسم اخیر از ایرادها که مربوط به مقایسـه دو   همه اشکالات را نمی
اشکالات درباره حدوث روحـانی   .بسنده شده است باشند، میسینا و صدرا  دیدگاه ابن

صـورت   اي بـه  انـد؛ پـاره   گونـه  دو ،اسـت  طـرح شـده   از ملاصدرا هاکه عمده آن نفس
اسـت کـه نتیجـه آن نفـی نظریـه       بودن نفـس  الحدوثنیۀمدعاي جسما استدلال بر

اصـل نظریـه   طـور مسـتقیم،    اي از اشکالات به خواهد بود و پارهروحانی بودن نفوس 
 تـرین  اشکال نخسـت مهـم  در بین اشکالات،  .حدوث روحانی را هدف قرار داده است

 طلبد. آید و توجه بیشتري را می شمار می آنها به
ترین اشکال ملاصدرا درباره حدوث روحانی نفـس کـه    چنانکه اشاره شد، بنیادي .1

سینا را هدف قرار داده، عدم امکان تشکیل نوع طبیعی تام از دو شـیء   اصل مبناي ابن
ــیرازي،   ــدرالدین ش ــادي اســت. (ر.ك: ص ــرد و م ) 330/ 3؛ 384و  12/ 8: 1981مج
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تـرین محـذورات    ترین محالات و زشت این محذور نزد من از محال«گوید:  ملاصدرا می
کـه تمـام بـدن     -نام انسـان از نفـس    تشکیل نوع طبیعی به) «330/ 8(همان: » است.
) اشکال محال بودن تشـکیل  12(همان: » با بدن، به حکم ضرورت باطل است. -است 

شـده نـزد مشـائیان اسـت.      رد و مادي اشکالی برخاسته از مبانی پذیرفتهنوع تام از مج
مبناي اینان درباره ماده و صورت و جـنس و فصـل و اینکـه جـنس از عـوارض فصـل       
است، با قول به اینکه حدوث نفس روحانی اسـت، ناسـازگاري درونـی دارد و مشـائیان     

اند، گریـزي جـزء پـذیرش     براي رهایی از این محذوري که از دو جهت گرفتار آن شده
الحدوث بودن روح ندارند. تقریر اشکال، نیازمند توضیح مقدماتی اسـت   نیۀنظریه جسما

 طور صریح در متن اشکال آمده است. اي دیگر به طور ضمنی و پاره اي از آنها به که پاره
حقیقت جوهري مـادي اسـت و تغـایر     ،حقیقت جوهري مجرد و بدن ،. نفسیک

 ؛جرد بدیهی استدو شیء مادي و م
نـام   بـه  . از ترکیب نفس و بدن، حقیقت جوهري سومی که نوع طبیعی کاملیدو

 ؛آید پدید می، انسان است
 ـ فصل اشتقاقی است که مقـو  ،اند که نفس . مشائیان پذیرفتهسه ل م نـوع و محص

 باشد؛ میوجود جنس 
ند و سـت ه . مشائیان قبول دارند که جنس و فصل برابرایست ماده و صـورت چهار

، یعنـی جـنس و فصـل    ؛اسـت  بـودن  لا در لابشرطی و بشـرط تفاوت اینها با یکدیگر 
 ؛ لاي از حمل لابشرط از حمل هستند و ماده و صورت بشرط

بـا   ماهیـت فصـل اسـت و عـوارض ماهیـت     جنس از عـوارض   ،. نزد مشائیانپنج
 1ند.متحد هست ماهیت

                                                 
رات ملاصـدرا اسـتفاده   هرچند از برخی عبا ؛شده مورد اتفاق هر دو فیلسوف است. مقدمات یاد1
) فـارغ از  381 /8: 1981داند. ( سینا رابطه نفس و بدن را رابطه مصاحبت اتفاقی می ابن شود که می

شـده، ملاصـدرا    ضروري است که در متن اشـکال ارائـه  آوري این نکته یاد ،درستی و نادرستی آن
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أخـري فیمـا   قیقـۀ  ول هاهنـا د و اق« گوید: ملاصدرا با توجه به آنچه بیان شد، می
» .النـوع...   هیـۀ یلزم هؤلا القوم و هو انهم معترفون بان الـنفس فصـل اشـتقاقی لمـا    

)1981 :8 /344(   
اتحاد نفس و بدن است  ،اند که نتیجه هر دو مطلب مشائیان دو مطلب را پذیرفته

اچار بایـد  ن . پس بهپیدایش سازگاري ندارد و اتحاد نفس و بدن با تجرد نفس در آغازِ
 بپذیریـد  اینکه اگـر  توضیح مطلب .بپذیرند که نفس در وقت پیدایش جسمانی است

نفـس را فصـل بدانیـد،     ،جنس و فصل برابرایست ماده و صـورتند و در محـل بحـث   
جنس و فصل قابل حمل بر یکدیگرند و حمل دو شیء مشروط به اتحاد بـین آن دو  

یعنـی   ؛ماده و صورت نیز متحدنـد  هدر نتیجبنابراین جنس و فصل متحدند و  .است
  متحد است و اتحاد شیء مجرد با مادي امکان ندارد. نفس با بدن
ماهیـت فصـل اسـت و عـوارض ماهیـت بـا        1جنس از عـوارض  دپذیرفتیاگر هم 

 بدن جـنس  ،یعنی جنس و فصل متحدند و در مورد بحث ند، اینستهمتحد  ماهیت
رض فصل و متحـد بـا آن باشـد، بـدن و     که جنس از عوااین بنابر .فصل ،و نفس است

 .متحد باشند و اتحاد دو شیء مادي و مجـرد امکـان نـدارد    نفس نیز باید با یکدیگر
س جسماً باحـد  فعلی رأیهم یلزم کون النف«ملاصدرا در پایان نتیجه گرفته است که 

طبـق   آید نفـس  براساس رأي مشائیان لازم می) 345 همان:( ».الوجهین المذکورین
سینا نفس را از لحظه نخسـت   ابن اینکه، کوتاه سخن !گفته جسم باشد ه پیشوج دو

باید جسم باشد تـا   مشائیان نفس شده که طبق مبانی پذیرفته درحالی ؛داند مجرد می

                                                                                                             
ترکیـب آن دو را   نیز پذیرفته است که مشائیان رابطه نفس و بدن را همانند رابطه ماده و صورت و

 دانند. اتحادي می
در عوارض  .نه خارجی ،مقصود عوارض تحلیلی است ،آمده است )345 /8 ( چنانکه در اسفار. 1
در خـارج بـه    در ذهن متحدند و تنها معروض وجود دارد و عارض و معروض خارجلیلی در تح

 تنها  نوعی از اعتبار ذهنی است. ،یک وجود موجودند و تصور انفکاك عارض از معروض
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 د.واتحاد جسم و بدن درست ش
 .دانـد  سـینا را مخـدوش مـی    مبنـاي ابـن   ،اشکال همانند اشـکال پیشـین  این . 2

سینا را گرفتـار یـک    ابن ،ازگاري ندارد و گویا مستشکلبساطت نفس با حدوث آن س
داند که دو سوي آن همراه با محذور است که یا بایـد بسـاطت و    منفصله حقیقیه می

سینا بـا   عدم بساطت نفوس و حدوث آن را و از آنجا که ابن قدم نفوس را بپذیرد و یا
ناچـار بایـد    به ،استو قدم آن نفی نموده  کرده حدوث نفوس را اثبات ،دلایل متعدد

تـدریج از حالـت جسـمانی بـه      بوده و بـه  جسمانی ،بپذیرد که نفس در بدو پیدایش
 تبدیل شده است. موجودي بسیط و مجرد

، امـري  گـردد  لذت و شادي بدن متـأثر مـی   . اینکه نفس انسانی از درد و رنج و3
 ،حـدوث  چنانچه نفـس انسـانی از لحظـه    ،بر این اساس .شده است بدیهی و پذیرفته

امـري   کـه ثر گـردد  أآید شیء مجرد از شیء مادي مت ـ لازم می ،مجرد و بسیط باشد
نـه روحـانی.    ،جسمانی است ،بنابراین نفس انسانی در لحظه پیدایش .نادرست است

 )344همان: (
نفس از بدو حـدوث   هستند. اگردو شیء مباین  ، از جهت ذات،مجرد و مادي .4

یا علت حـدوث   ـ گوید سینا می چنانکه ابن ـ است ح حدوثمجرد باشد، یا بدن مرج
آیـد شـیء مـادي،     در هـر دو صـورت لازم مـی    و ـگوید  چنانکه ملاصدرا می ـاست 

الحـدوث باشـد،    نیـۀ ؛ لیکن اگر نفس جسـما استعداد یا شرط وجود شیء مجرد گردد
 آید. خواه بدن مرجح حدوث باشد و خواه علت حدوث، محذوري پیش نمی

ل هـر دو فیلسـوف کـه    گرفتن از این اصل مسلم و مـورد قبـو   ا بهره. ملاصدرا ب5
خـرده  چنـین  سـینا   رسد، بر ابـن  می کمک بدن به کمالات لایق خود نفس انسانی به

آیـد نفـس کـه حقیقـی      گرفته که از درستی نظریه حدوث روحانی نفـوس لازم مـی  
ین بـا اسـتناد   (همان) بنابرا .بدون تغییر و تحول باشد ،شونده است لیمتکجوهري و 

به فلسفه وجودي و کارکرد ذاتی نفس که رسیدن به کمالات است، دیـدگاه حـدوث   
روحانی نفس درست نیست و در همین راستا ملاصدرا به تالی فاسـد دیگـري اشـاره    
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تمـامی نفـوس از جهـت     این است کهقول به حدوث روحانی نفس  مهزلاکند که  می
سـبب   بـه  ،آیـد  کـه در نفـوس پدیـد مـی    طبیعت یکسان باشند و تغییر و تحـولاتی  

سـینا اعتـراف    چنانکه خود ابن .کند هایی باشد که هر نفسی آن را تحصیل می هیأت
ملحـق   نموده است که خیر و شر و دیگـر احـوالات امـوري هسـتند کـه بـه نفـوس       

فی طبیعتهـا و جوهریتهـا و اختلافهـا فـی الـذکاء و       ةالنفوس کلها واحد« .شوند می
 )81 :1379( .»الهئیۀفتوجب فی النفس تلک  ةلأحوال تلحق الماد ةارو الشر یۀالخیر
. ملاصدرا که طراح نظریه حدوث جسمانی است، در نخستین استدلال بر اصل 6

اي ارائه نموده است که ضمن اثبات حـدوث نفـس،    گونه حدوث نفس، استدلال را به
اشد، هر شیئی که جسمانی بودن حدوث و ابطال روحانی بودن آن را در پی داشته ب

شود؛ چون بـراي لحـوق    مجرد از ماده و لواحق آن است، معروض عوارض غریب نمی
عرض غریب بر معروض نیاز به استعداد است و شیء مجرد، فاقـد اسـتعداد اسـت. از    

چـون عامـل    -رو اگر نفوس قبل از ابدان ما موجود باشند، یا بایـد مـادي باشـند    این
و یا باید در ابدان دیگري موجـود   -خلاف مفروض است تمایز بین آنها نیست و این 

. آیـد  متعلق شوند که تناسخ لازم مـی  آنهاباشند و سپس در وقت حدوث ابدان ما به 
کـه هـر دو    اسـت قدم آن  ،قول به تجرد نفوس قبل از ابدان مهزلا ،ستچنانکه پیدا

 پـذیرش  ،) و راه رهایی از قـدم نفـوس  221 :1346ند. (همو، هست فیلسوف منکر آن
 الحدوث است. نیۀقول جسما

همانند بیان پیشین، استدلال بر حـدوث نفـس    ،. اشکال هفتم با اندك تفاوتی7
حسـب   : یـا بـه  از دو حالت بیرون نیست ،نفوس قبل از ابدان موجود باشند . اگراست

ند و سپس در وقت حدوث ابدان، نفسـیت بـر عقـول    هست عقل محض ،ذات و جوهر
فـرض   مـه زلا .انـد  یـا اینکـه از همـان اول نفـس بـوده      و اند هنفس شد گشته،عارض 
 .کـه پـیش از آن سـابقه نداشـته اسـت      استدر عالم عقول  وجود رخدادي ،نخست

ل پیدا کند و تبدیل بـه نفـس بشـود.    ناچار تنز بوده، بهیعنی حقیقتی که عقل صرف 
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رسـند و   میابدان به کمالات لایق  از طریقزیرا نفوس  ؛حالت دوم نیز نادرست است
چون سیر کمالی ندارنـد و در   ؛چنانچه قبل از ابدان موجود باشند، باید معطل بمانند

) 514/ 2: 1381 صـدرالدین شـیرازي،  ( نیسـت.  هیچ موجـودي معطـل   ،عالم وجود
 داند. روشنی حدوث روحانی نفس را همراه با دو تالی فاسد می شده به استدلال ارائه

لحـوق   ،کامل باشندموجود و از جهت ذات  ،شیداینفوس انسانی قبل از پ اگر. 8
نتیجه نیازمندي بـه بـدن و قـواي بـدنی هـم      و کاستی به آنها معنا ندارد و درنقص 
) مفاد استدلال این است که تجرد کامل نفس از 330 /8: 1981(همو، .معنا است بی

حیث نفس بودن در وقت پیدایش با فلسفه وجودي بدن که آلت رسـیدن نفـس بـه    
ناچـار بایـد پـذیرفت کـه نفـس در لحظـه حـدوث         . بهسازگاري ندارد ،الات استکم

 کند. ها را تبدیل به کمالات می کاستی ،جسمانی است و در سیر طولی کمالی
) 332 :(همـان  .قبل از ابدان سازگاري ندارد آنهانفوس با تجرد  . کثرت افرادي9ِ

 ـداراي تجـرد   کامل و ،زیرا اگر نفس از جهت نفس بودن بایـد نـوع آن    ،رف باشـد ص
نفـوس قبـل از ابـدان     درنتیجـه چنین نیسـت و   که این ؛ درحالیمنحصر به فرد باشد

کنـد کـه حـدوث     این بیان افزون بر اثبات حدوث نفوس، اثبات مـی  .موجود نیستند
نفس از جهـت تجـرد و نفـس     اینکه زیرا حدوث روحانی نفس یعنی ؛جسمانی است

 سازد. این با کثرت عددي نمی ،لاصدرابودن کامل است و طبق بیان م
. اشکالات صریح و غیرصریح ملاصدرا و دیگـران بـه نظریـه حـدوث، بـیش از آن      10

تـرین مباحـث    چیزي است که ارائه شد و ملاصدرا در مباحث نفـس کـه جـزء گسـترده    
عنـوان   آیـد، بـا انـدك مناسـبتی از دیـدگاه حـدوث روحـانی بـه         شمار می فلسفی وي به

اي از اشـکالات از جهـت    کنـد. چنانکـه پیداسـت، پـاره     ت و سخیف یاد میاي سس نظریه
محتوا چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها با اندك تغییري در عبارت، شـکل اسـتدلال   
و اشکال متفاوت شده است. در هر صورت، آخرین اشکال که نشان از ناخرسـندي بسـیار   

رأي من زعم أن الـنفس بحسـب جوهرهـا     فۀفما أشد سخا«ملاصدرا دارد، این است که: 
 )  328(همان: » وذاتها شیء واحد من أول تعلقها بالبدن إلی آخر بقائها؟
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 .سینا درباره حدوث روحانی از منظر ملاصـدرا اشـکالات فراوانـی دارد    دیدگاه ابن
 البتـه  ؛آینـد  شـمار مـی   ترین آنهـا بـه   مهم ،نخست و پایانی هاي در این میان، اشکال

لیکن چون ملاصدرا از دو  ؛را دو تقریر از اشکال واحد دانست هر دو ،ملأبا ت توان می
طلبـد، در   منظر به بیان اشکال پرداخته است و هر تقریري پاسخ خاص خـود را مـی  

بیان کـرد کـه ادعـاي مشـائیان      ، در اشکال اولبه هر روي .قالب دو اشکال ارائه شد
در تضـاد اسـت و در ایـن    شـده آنـان    دوث روحانی نفس با مبـانی پذیرفتـه  درباره ح
تشکیل نوع واحدي بـه نـام انسـان از دو شـیء      آن است که اثبات کندپی اشکال در

طـور کامـل    شـیء بـه   راستی چگونـه ممکـن اسـت دو    . بهمجرد و مادي امکان ندارد
سینا خـود پذیرفتـه    الذات با هم پیوند برقرار کنند و جالب توجه است که ابن متباین

نفـس هـم نفـس ایـن بـدن خـاص اسـت         شـد و  نفس حادث نمی ،نبودکه اگر بدن 
 توان تصـور کـرد   ین است چگونه میرو پرسش ا ) نه هر بدنی. از این408ب: 1363(

گونـه رابطـه علیتـی بـین آن دو،      یکی مجرد و دیگري مادي، بـدون هـیچ   ،دو شیء
ی انسـانی  تعلق داشته باشند و از ترکیب آن دو، نوع تام طبیع ـ دیگریکچنین به  این

 پدید آید.

 نقد و بررسی اشکالات نظریه حدوث روحانی
چنـد محـور    شـده در  توان گفت مجموع اشکالات مطـرح  می براي تسهیل در بررسی

 کلی عبارتند از: 
 ؛. ناسازگاري ادعاي مشائیان با مبانی آنان درباره ماده و صورت و جنس و فصل1
 ؛ثر آنناسازگاري بساطت و تجرد نفس با حدوث و تک .2
 . نادرستی پیوند دو شیء مجرد و مادي که تباین بالذات دارند.3

از نبـود  پیش از این پرسشی مطرح شد که نظریه حدوث روحانی تـا چـه انـدازه    
و بررسـی  عنـوان درآمـدي بـر نقـد      بوده است. به ثرأمت نظریه حرکت در جوهر اشیا

حرکـت در  دربـاره نظریـه    . شـاید آید نظر می اشکالات، ارائه پاسخ یادشده ضروري به
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 .سـینا باشـد   طور کلی مورد غفلـت ابـن   چنین نبوده که به جوهر اشیا بتوان گفت این
 کـۀ لان کل حر« :تصریح نموده است خود او در برخی از عبارات به حرکت در جوهر

نظـر   رو به ) از این28الف: 1363( »او کم او أین أو جوهر أو وضع. کیفیۀفهو زوال عن 
سینا ارتباطی به عدم پذیرش  یرفتن دیدگاه حدوث جسمانی از سوي ابنرسد نپذ می

که در تقریر دلیل چهارم حـدوث  است  گواه بر این مدعا این .حرکت در جوهر ندارد
مسـبوق   در پاسخ کسانی که گفتند: هر حادثی باید داراي حامـل مـادي و   و نفسانی

منطبع در ماده نیسـت   ،دلیل تجرد بهبه ماده باشد، گفت هرچند نفس حادث است، 
بـه بیـان    ؛نه علیـت ذاتـی   ،و نقش ماده را براي حدوث نفس، علیت بالعرض دانست

طور روشـن، مرزبنـدي دیـدگاه حـدوث روحـانی بـا        سینا با این بیان به ، ابنتر روشن
کیـدي  أو ایـن بیـان ت   اعـلام نمـود   ـ هرچند به آن تصریح نکرده است ـ جسمانی را

واسـطه   ، کـه در ادامـه بـه   باع و حلول صورت انسان در مـاده است بر اینکه قبول انط
معناي پذیرفتن علیـت   ، درحقیقت بهشود تبدیل می حرکت جوهري به نفس انسانی

 )202 :1040ست. (سینا شدیداً مورد انکار ابنامري که  ؛ذاتی بدن براي نفس است
د جا براي تتمیم بیان نقش حرکت جوهري در بحث حدوث نفـس، بای ـ  در همین

اذعان نمود که ملاصدرا با بهره جستن از اصولی نظیر اصالت وجود و تشـکیک آن و  
حرکت جوهري توانسته است پیوند موجود مجرد و مادي و تشکیل نوع تام طبیعـی  

لیکن حل تمـامی ایـن    ؛زیادي حل کند نفوس همراه با حدوث آن را تا حدو کثرت 
موضـوع در   يصـویري درسـت از بقـا   اشکالات در گرو این است که ملاصدرا بتواند ت

 ، مشـکل بقـاي  منکران حرکت جوهري ترین گفتار عمده .حرکت جوهري ارائه نماید
موضوع در حرکت جوهري است و ایـن مشـکل در مسـأله حـدوث جسـمانی نفـس       

 ؛بـاقی اسـت  دارد، جوهر  نقش که ،در حرکت اعراض، موضوع .انسانی نیز وجود دارد
نفـس انسـانی موضـوع حرکـت      و شـود  وض مـی موضوع ع ،لیکن در حرکت جوهري

بـدن   آنگاه که .در جسم (بدن) است وامري جسمانی  ،نفس در لحظه پیدایش .است
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صـورت نفسـانی بـه او افاضـه      شـد، ترین نقطه اعتدال رسید و صاحب مزاج  به کامل
کند تا بـه تجـرد    مراتب را طی می ،شود و این صورت در حرکت استکمالی طولی می

 ) 235 :1361صدرالدین شیرازي، ( .رسد نهایت به تجرد عقلانی می نفسانی و در
تکثر آن و همچنین پیوند مجـرد بـا    حدوث و اشکال ناسازگاري بساطت نفس با

سـینا رابطـه    توان چنین پاسخ داد که اگرچه ابن می را سینا مادي براساس مبانی ابن
که رسـیدن جسـم بـه     کند میعلیت بین نفس و بدن را قبول ندارد، خود او تصریح 

شود و دریافت صـور عناصـر بـه افاضـه      سبب تشکیل مزاج می ،بهترین نقطه اعتدال
 .عقـل فعـال اسـت    کـار ) و افاضه نفس به بدن نیز 255 /3 :1379عقل فعال است (

که افاضه صور عناصر به هیولی و افاضه نفس  کنیم اضافه میبه آنچه گفته شد،  حال
؛ بلکـه  از عناصر است، براساس بخت و اتفاق نیسـت به جسم خاص (بدن) که مرکب 

  :پی آمادگی ابدان براي دریافت نفوس استدر

و قد اوضحنا أن الانفس إنما حدثت و تکثرت مع تهیؤ من الأبدان علی أن تهیـؤ  
و ظهر من ذلـک أن   قۀالأبدان یوجب أن یفیض وجود النفس لها من العلل المفار

 ) 207: 1040(همو، » تفاق.هذا لایکون علی سبیل البخت و الا

هـر دو   ،توان نتیجه گرفت کـه نفـس و صـورت بـدن     از مجموع این سه نکته می
ناپـذیر   ، بین آن دو رابطه ذاتـی و انفکـاك  ند و  از این جهتهست معلول عقل مفارق

 .بدن بودن بدن وابسته بـه نفـس اسـت   نیز نفسیت نفس در گرو بدن و  .برقرار است
ند و ایـن همـان رابطـه    مشروط به دیگري هست مقید و ،دنیعنی هریک از نفس و ب

ناچـار   ین ادعا که اگر نفس بسـیط اسـت، بـه   ا . بنابراینلزومی بین نفس و بدن است
 چون بین نفس و بدن رابطه لزومـی اسـت و   ؛باید قدیم باشد، گفتاري نادرست است

ر ه ـ باشد، سازنده کثرات عددي نفوس هم هسـت و  میبدن که مرجح حدوث نفس 
 .دارداستدعاي نفس مخصوصی  ،بدن خاصی
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، هر دو معلـول علـت ثالـث    سینا براساس همین رابطه که نفس و صورت بدن ابن
ضمن مردود دانستن رابطه قراردادي بـین نفـس و بـدن،     معادالالمبدأ و ند، در هست

 گوید:   می ،همانند رابطه کشتی و ناخداي کشتی

ء داراي مکان و مکان است، نفس در اگرچه نفس از جهت ذات، مباین با هر شی
است و این معیت، معیت علّی است، نه قراردادي؛ چون تدبیر نفـس،  » این بدن«

نفـس شـده اسـت،    » ایـن نفـس  «جهت این بـدن   اختصاص به بدنی دارد که به
 ) 105ب: 1363(

 نفس مفارق است، چگونه با گوید: اگر پرسشی که می جواب در ادامه در سینا ابن
طور که حلـول صـورت    همان گوید ، میگردد متحد می ،قیقتی مادي استبدن که ح

وجه داشت کـه  باید ت ؛ امادر ماده درست است، حلول نفس در بدن نیز اشکالی ندارد
معناي حلول صورت در مـاده یعنـی    .حسب همان مورد است حلول در هر موردي به

هم بـدین  ده و صورت اتحاد ما .کنندگی است و نقش صورت تمام اتمام و تکمیل کار
 هـم  بحـث  محـل کنـد و در   را تکمیل مـی  آنست که صورت با حلول در ماده، معنا

 بـدن  دربا حلـول   ،مقصود از اتحاد نفس و بدن یعنی نفس که موجودي مفارق است
 کند. کامل می شود و آن را متحد می، با آن
بـاور   ود بـر ایـن  گوید، گوینده این اشکال خ سینا در ادامه با ابراز شگفتی می ابن 
کننده،  شگفتا چگونه شخص اشکال .کند عقل فعال در ماده جسم حلول می که است

 مراتب بیشتر از نفـس بـا نفـس و در نهایـت بـدن      را که تجردش به حلول عقل فعال
توضیح مطلب این است کـه   .تابد نمیبرلیکن حلول نفس در بدن را  ،پذیرد است، می

او بـر  ) قبل از ملاصدرا و خـود  295 /3: 1379همو، برخی افراد همانند فرفوریوس (
آیـد کـه بـا     انسانی هنگام تعقل کردن آمادگی پدید می این باورند که در نفس ناطق

 را بـا دو محـذور   نظریه اتحاد نفس ناطق سینا ابن چون لیکن شود؛عقل فعال متحد 
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  )294 :(همان .شود متصل می گوید نفس با عقل فعال داند، می همراه می
نفس انسانی همـراه بـا    ،در هر صورت خواه نظریه اتصال و خواه اتحاد، در هر دو

اتحاد یا اتصال با عقل فعال، در حقیقت اتحاد یا اتصال با انسان مرکـب از   .بدن است
نقضی از منتقـدان اتحـاد    سینا در شکل یک استدلالِ رو ابن . از ایننفس و بدن است
بدن را بـا عقـل فعـال کـه      همراه با اد نفس ناطقشما که اتح پرسد نفس با بدن می

پذیرید، چگونه اتحاد و پیوند نفسی  می ،مراتب بیشتر از نفس ناطقه است تجردش به
 ) 106 ب:1363پذیرید؟ ( نمی ر لحظه پیدایش روحانی است با بدن راکه د

افزون بر آنچه بیان شد، اشکال ناسازگاري تجرد و بسـاطت بـا حـدوث روحـانی     
الحدوث نیۀکند نظریه جسما وي ادعا می هرچندکید دارد، أملاصدرا بر آن ت نفس که

 »البقـاء نیـۀ  الحـدوث روحـا   نیۀلا کما ذهبنا الیه من کونها جسما«...گرفتار آن نیست 
 .شـود وي دامنگیر  ،نفس رسد این اشکال در ناحیه بقاي نظر می ) به345/ 8: 1981(

نفـس پـس از طـی    ؟ حدوث سازگاري داردشده با  دیگر بیان، چگونه نفس مجردهبه 
سـبزواري   ؟آنگاه که به تجرد کامل رسید، چگونه با حدوث قابل جمع استو مراتب 

پاسـخ دهـد کـه     چنـین  این اشکال بهدارد، کوشیده است  اسفاراي که بر  در تعلیقه
؛ تفـاوت دارد  صورت مجرد که مجرد است با حالت حدوث نفس بهنفسی  يحالت بقا

 .شـود  رسد که تجرد محض و بدون ماهیت می اي می به مرتبه حالت بقا زیرا نفس در
گویـد:   وي براي درستی این ادعا به کلام شیخ اشراق اسـتناد نمـوده اسـت کـه مـی     

تنهـا   لیکن پیداست که این توجیـه نـه  .» انوار بسیط بدون ماهیتند ،عقول و نفوس«
نگیـر ملاصـدرا و سـبزواري    تر دام اي جدي گونه ، اشکال بهکند اشکال را برطرف نمی

فـارق از   متعلق به بدن اسـت و نفـسِ   زیرا تمام گفتار در جمع نفس مجرد شود؛ می
افزون بر اینکه نفـس داراي تجـرد حیـوانی و     .بدن و مجرد محض محل بحث نیست

. طور قطع با بدن مـرتبط اسـت   ، طبق مبانی ملاصدرا بهخیالی است و در این مرحله
   ؟شود الت چگونه شیء مجرد با مادي جمع میدر این ح باید پرسید
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تصـویر   ،دانـد  براساس مبناي ملاصدرا که نفس را در لحظه پیدایش جسمانی می
تغییـرات در ذات شـیء جریـان     ،از نگاه او ار و شؤون براي نفس محذوري ندارد.اطو
، توجیـه تغییـرات و   روحـانی و بسـیط اسـت    ،سینا که نفس لیکن از منظر ابن ؛دارد
لازم بـه توضـیح    ارض بیرون از ذات مخدوش شمرده شد.واسطه عو ت نفس بهتحولا

 دانـد،  سـینا کـه تغییـرات را در اوصـاف و کمـالات مـی       است که براساس مبناي ابن
طـور کلـی تصـویر درسـتی      پاسخ داد و بهاشکال برابري آدمیان در نفس  توان به می

ش اینکه نفوس از جهـت نفـس   پذیربا زیرا  نماید؛ مشکل میتغییرات از راه کیفیات 
بودن برابر نیستند، محذور مجبور بودن آدمیان نخستین اشکالی است که باید بـراي  

راستی اگر صورت بدن و نفس هر دو به افاضه عقل فعال اسـت،   یافت. بهآن پاسخی 
غایـت دشـوار    ها و کمالات و حل آن امري بـه  ها و مبدأ کاستی جوئی از راز تفاوت پی

و جالب توجه است کـه خـود ملاصـدرا کـه دیـدگاه حـدوث روحـانی را        خواهد بود 
کیـد  أت اسـرار الآیـات   در کتـاب  ،داند نادرست می درنتیجه مستلزم یکسانی نفوس و

 ،کند که نفوس انسانی از جهت ذات برابرند و اختلاف افراد انسان در ایـن جهـان   می
 ةبحسـب هـذه الشـأ    و أعلـم أن اخـتلاف افـراد الإنسـان    « :برخاسته از عوارض است

 ) 139 :1360(» اختلاف بالعوارض.
رسد براي حل مشکل پیوند مجـرد و مـادي    نظر می ، بهبا توجه به آنچه گفته شد

نفـس   کـه  مشـائیان تصـریح دارنـد    اندیشـید؛  و اتحاد نفس و بدن باید چاره دیگري
نفسـه کـه همـان وجـود      ؛ یکـی وجـود فـی   داراي دو حیثیت و دو نحوه وجود است

. وجـود نفـس بـراي بـدن اسـت      کـه  ل نفس است و دیگري وجود لغیره نفسمستق
 نیـز  تحقق ماهیت نفس است و نقش وجود لغیره نفـس  ،نفسه بدن کارکرد وجود فی

تعلق تدبیري آن به بدن است و در اتحاد نفس و بدن، حیثیت لغیره نفـس بـا بـدن    
ن را از اقسـام  سینا تعلق نفـس بـه بـد    و بر همین اساس است که ابن شود متحد می

بلکـه تعلـق    ؛داند نمی ،کند گانه تعلقی که متعلق و متعلَق را منوط به یکدیگر می سه
اند بـا زوال   داند و در پاسخ کسانی که مدعی شده را تعلق تدبیري و در مقام فعل می
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بدن، حیثیت تعلقـی و لغیـره نفـس     يگوید هنگام فنا می ،بدن باید نفس فانی شود
رو بـا   بینـد و از ایـن   اي نمـی  ضـربه  آننفسه  د فییکن حیثیت وجول ؛خورد ضربه می

و جالـب توجـه اسـت کـه      بـه بعـد)   202: 1040( شـود  فساد بدن نفس فاسد نمـی 
 وي در بحث چگونگی تعلق نفس بـه بـدن   .کید داردأملاصدرا نیز بر همین مطلب ت

که نفـس در   ستداند و پیدا را مربوط به مقام فعل می آنهاارتباط  )327/ 8: 1981(
نتیجه اتحاد نفس و بدن، اتحاد مجرد و مـادي نیسـت کـه    . درمقام فعل مادي است

 بلکه اتحاد مقام فعلی نفس با ماده است.  داشته باشد؛محذور 
ره اختلاف دو فیلسوف بزرگ جهان اسـلام دربـاره   یدا ،گفته شد چنانکه در ابتدا

اینکه چه عاملی حـافظ   و در خصوص مسأله حدوث نفس .بسیار گسترده است نفس
اگـر   وآیا عامل، نفس خود مولود است یا نفس پدر و مادر  ،و جامع اجزاي بدن است

هنـوز نفـس    ا توجه به دیدگاه حـدوث روحـانی، وقتـی   ب ،نفس مولود است آن عامل
س است؟ اگـر گفتـه شـود نف ـ    آن چه عاملی حافظ و جامع ،مولود افاضه نشده است

ملاصـدرا آن را   -گویـد  سینا می چنانکه ابن - اند و جامعطور وکالتی حافظ  والدین به
نـه در امـور    ،اسـت  يوکالت در امور قـرارداد  معتقد استداند و  گفتاري نادرست می

پژوهشگران مسائل فلسفی و کلامـی در ایـن جهـت     ،در هر صورت .حقیقی و طبعی
اي  رسـاله هـا   اندیشند که بررسی تفصیلی و تطبیقی هریک از این اختلاف یکسان می
 طلبد. متفرد می

 نتیجه
ــد ــدون تردی ــاحثی    ،ب ــونگی حــدوث نفــس و مب ــاره چگ ــایی درب ــاي داوري نه ادع

سینا و صـدرالدین شـیرازي کـه بـا همـه       برانگیز که فرزانگان بزرگی چون ابن چالش
آن اختلافی به فاصله تجرد و جسمانیت دارند،  خود، دربارهگستردگی دانش فلسفی 

مـل جـدي   أغایت دشوار و همـراه بـا ت   ، بهآید نظر نمی بهآسان  امري درست و تنها نه
جدي را طـرح بحـث،    رو کوشش حاضر، قبل از هر نکته دیگري، وظیفه است. از این
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داند، نگارنده چنین اندیشیده است که با مراجعـه بـه متـون     نقد می نقادي آن و نقد
ایـن دو فیلسـوف    سینا و ملاصدرا، تقریب، تطبیـق و تحلیـل دیـدگاه    دست اول ابن

هاي بعدي را فراهم آورد و بـر   جویی تواند بستر پی درباره چگونگی پیدایش نفس، می
ارائه تعریف نفس از منظر هر دو فیلسـوف، چگـونگی ترکیـب عناصـر      ،همین اساس

بسیط اولی با یکدیگر و تشکیل مزاج انسانی، توضیح نظریه حدوث روحانی و حدوث 
نفس انسانی و اینکـه نپـذیرفتن    تجرد، بساطت و حدوث سینا بر جسمانی، دلایل ابن

الحدوث بودن نفس نداشته است، شـاکله  نیۀأثیري در دیدگاه روحات ،حرکت جوهري
کـه   گانه ملاصدرا جستن از نقدهاي ده مباحث بعدي را طراحی نموده است و با سود

رفـت   ونبرو مادي و تشکیل نوع تام است، راه عمده آن همان چگونگی اتحاد مجرد 
أمل بیشـتر دربـاره دو   در ت ،سینا و ملاصدرا با استناد به عبارات ابن ،از این محذور را

 داند.   نفسه و وجود لغیره آن می نوع نفس، وجود فی
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